
2

 آنچه ما نداریم
در همین خطرکردن و پذیرفتن یک پیامد به شــیوه 
جمعی اســت که رأس دیگر پارســیا شــکل می گیرد: 
«من حقیقــت را به تــو می گویم؛ اگر بخواهــی آن را 
می پذیری؛ امــا اگر پذیرفتی به خاطر داشــته باش که 
فــارغ از پیامدهای احتمالی باید هم پیمان من باشــی، 
و نیز اینکه من تنها کســی نیستم که مسئول این پیامد 
خواهم بود». با تشــریح پارســیا نوری بــر تاریکی های 
برجام ایرانی تابیده خواهد شــد. اینک سرنوشــت تلخ 
و چهره مغموم «ظریف» در مقایســه با همتایان خود 
نشانگر عدم پارسیا در سیاست ورزی ایرانی است. ظریف 
در همان گرماگرم مذاکرات هم می دانســت بازگشــت 
شــکوهمندی از میدان دیپلماتیک نخواهد داشت. آیا 
گفت وگوی او با ســعید لیلاز نوعی بغض فروخورده در 
گلو است؟ ظریف، ســیمای سیاستمداری تنها در میان 
جمع اســت. حال با این پس زمینه یعنی پارسیا، به میز 
مذاکــرات ویــن بازمی گردیم. فارغ از نتیجــه پیروزی و 
شکســت چه آینده ای در انتظار دیپلمات هایی اســت 
که خود زمانی همراه دیپلمات هــای دیگر بوده اند. به 
اعتراف دیپلمات های حاضر در مذاکرات وین آنان وارث 
یک شکست اند، شکســت به جامانده از دولت قبلی. با 
این توصیف برجام در معنای ساده آن چیزی نیست جز 
(شبیه) یک رابطه عاطفی شکست خورده. مذاکرات نه 
بــرای عقد قرارداد تازه بلکه قراردادی برای یک متارکه 
منطقی اســت. تعییــن چارچوب هایی بــرای صیانت 
از خود، نه برای پیشــروی به ســوی یک رابطه سازنده. 
چراکه مذاکرات وین فقط بر دو منطق استوار است. دو 
منطقی که همه کشورهای حاضر در آن شریک هستند؛ 
منطق اقتصادی و سیاســی. چین و روســیه درصددند 
تضمین های جدی ای برای منافع خود از ایران بگیرند و 
از سوی دیگر حمایت آنان از ایران برایشان بردی سیاسی 
دارد. مقاومت ایران در برابر تحریم ها اتوریته سیاســی 
آمریکا را می شکند و موجب گردن کشی و مقاومت دیگر 
کشورها خواهد شــد. این برای چین و روسیه که هر دو 
در تحریم های آمریکا قرار دارند وضعیتی بسیار مطلوب 
اســت. اروپاییان به دنبــال آن اند که ایــران با کمترین 
منفعت اقتصادی برجام را ترک کند تا زخم تحقیرهای 
ترامپ را با پیروزی دولت بایدن التیام بخشند، البته که 
منافع اقتصادی آنان از برجام در اولویت قرار دارد و اگر 
منافعشان به هر دلیلی نادیده گرفته شود آنان در مسیر 
مذاکرات ســنگ اندازی خواهند کرد. ایران نیز به دنبال 
منفعــت اقتصادی از برجام اســت و طرفه آنکه بیش 
از منافع اقتصادی در پی منافع سیاســی و اثبات اقتدار 
خویش اســت. مذاکرات وین نبردی در آستانه مرزهای 
دیپلماتیک است و کشــوری فارغ از نتیجه پیروز میدان 
اســت که به پارسیا پایبند باشــد. اینک پرسش اساسی 
اینجاست که قواعد پارسیا در سیاست داخلی و جهانی 
ایران و همچنین نــزد دیپلمات ها چه جایگاهی دارد و 

تا چه میزان کارکرد و اهمیت آن برای ما آشکار است.
برای نوشــتن این یادداشــت از کتاب «حکمرانی 
بر خود و دیگران»، درس گفتارهــای کولوژدوفرانس 
۱۹۸۲-۱۹۸۳ میشــل فوکو، ترجمه سیدمحمدجواد 

سیدی نشر چشمه استفاده کرده ام.

کل دولت در یک آیکون
- پنجــم و مهم تــر از همه اینکه اســباب آرامش، 
آســایش و رضایت مردم فراهم می شــود. البته دقیقا 
به همین دلایــل هم مخالفت هــا و ممانعت هایی در 
برابر این کلان پروژه وجود دارد که گاهی اجرای آن را با 
دشواری و کندی مواجه می کند که البته طبیعی است. 
وقتی این پروژه کاسه وکوزه صاحبان امضاهای طلایی، 
رانت خواران و سوءاســتفاده کنندگان را در هم می شکند 
و بی کارشــان می کنــد، مخالفت و ممانعت آشــکار و 
پنهان هم امری بدیهی اســت. البته الکترونیکی کردن 
تمــام خدمات دولت و ایضا خدمــات دو قوه دیگر، کار 
سهل و ساده ای هم نیست؛ اما آنچه از اخبار برمی آید، 
این است که فاز نخست این پروژه با تعدادی از خدمات 
پرکاربرد وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تا پایان سال 
۱۴۰۰ راه اندازی خواهد شــد. بی تردید با استفاده مردم 
از ایــن خدمــات، مطالبه عمومی برای پیوســتن همه 
خدمات دســتگاه های دولتی و همچنین خدمات قوای 
مجریه و مقننه و سایر نهادهای حاکمیتی به این پنجره 
افزایــش خواهد یافت. البته هســتند برخی از خدمات 
ستادی که ماهیت الکترونیکی شدن ندارند و پرکاربرد نیز 
نیستند و مخاطب عمومی ندارند و پیوستن آنها به این 
پنجره ضرورتی ندارد؛ اما اغلب خدمات دولتی قابلیت 
الکترونیکی شــدن دارند. تا زمانی که خدمتی در داخل 
دستگاهش الکترونیکی نشود، قابلیت پیوستن به پنجره 
واحد دولت هوشمند را ندارد. به عبارتی باید خدمات و 
مجوز های دســتگاه ها به صورت عمودی در داخل هر 
دستگاهی الکترونیکی شــود و درگاه واحد دستگاهی 
ایجاد شــود تا پس از آن امکان پیوستن به درگاه واحد 
دولت هوشمند فراهم آید. پس به ثمر رسیدن بی نقص 
ایــن پروژه، به تنهایــی از عهده یــک وزارتخانه یا نهاد 
برنمی آید و باید عزم و اراده ملی دست کم در درون قوه 
مجریه برای همراهی با وزارت ارتباطات به عنوان مجری 
این پروژه شکل گیرد. یکی از مهم ترین ویژگی های چنین 
درگاهی، آن اســت که دیگر من و شــما برای دریافت 
خدمات متنوع و متعدد نیاز به ثبت نام مجدد، دریافت 
نــام کاربری و رمــز ورود نداریم، بلکه با یــک بار احراز 
هویت، به تمام خدمات پنجره واحد دولت هوشــمند 
دســت پیدا خواهیم کرد. با این همــه، اجرای دقیق و 
ســریع این پروژه بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی 
اســت؛ فرهنگ ســازی برای فهم و درک مزایای متعدد 
آن، برای پاک کردن این ذهنیت که پیاده سازی این پروژه 
ما را بی کار خواهد کرد، برای ترغیب و تشــویق مردم به 
شناخت و استفاده از این طرح ملی و راه گشا در زندگی. 
منتظر می مانیم تا چشــم و دلمان به نــوری که از این 

پنجره بر زندگی ایرانیان خواهد تابید، روشن شود.

سیاست

ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4184 شنبه   11 دي 1400

 شــرق: روز گذشــته بیســت ونهمین مجمــع عمومی 
انجمن اســلامی جامعه پزشــکی ایران با ســخنرانی 
ســید محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششــم و 
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل این انجمن برگزار شــد. 
محور اصلی ســخنان این دو، مهم ترین موانع توسعه 
سیاسی در ایران با محوریت مهم ترین موانع پیش روی 

جبهه اصلاحات بود.
مؤثر  گفتمان  تنهــا  مردم گرا  اصلاحــات  ظفرقندی: 

است
محمدرضــا ظفرقنــدی، دبیرکل انجمن اســلامی 
جامعه پزشــکی ایــران، در ابتدای این نشســت گفت: 
«ابتدا یاد دوســتانی که ســال ها در میان مــا بودند و 
امــروز دار فانــی را وداع گفته اند، گرامــی می داریم و 
امیدواریــم قرین رحمت و مغفــرت خداوند منان قرار 
گیرند؛ به خصوص عزیزانی همچون دکتر ســیامک نژاد 
بزرگــوار و آقای محمــدزاده و همکاران خــدوم کادر 
درمان کــه ایثار گرانه در راه خدمت بــه مردم جان بر 
ســر عهد خود فدا کردند. مجمع امســال در شرایطی 
برگزار می شــود که در ســال ۱۴۰۰ با دو مقوله مهم و 
خطیر بحران کرونا و انتخابات ریاست جمهوری مواجه 
بودیم. کســانی که اهل رصد خبرها و خطرها هستند، 
می دانند که از ابتدای همه گیری بلای خانمان ســوز و 
مهلک کرونــا و در مراحل مختلف گفتیم و نوشــتیم، 
هشــدار دادیم و گاهی فریاد زدیم که مســئله کرونا و 
ســلامت مردم و واکسیناســیون را مانند بسیاری امور 
دیگر با مســائل سیاسی و ایدئولوژیک گره نزنید و برای 
نجات جان انســان ها از هر طریق ممکن واکسن معتبر 
وارد کنیــد. تهیه واکســن و درمان کرونــا صرفا باید بر 
اســاس نگرش علمی و مصالح ملی و فارغ از مسائل 
سیاســی صورت گیرد. بارها گفتیم که برای ســلامت 
انســان و نجات جان مردم، هیچ حرامی وجود ندارد؛ 
ولــی محدودیت هــای مصنوعی واردات واکســن چه 
تحمیلی و چه خودســاخته، باعث تهدید جان هزاران 
انسانی شــد که اگر به موقع اقدام شده بود، امروز زنده 
و در میان خانواده هایشــان بودند و کشــور نیز در مدار 
تعادل و حیات اقتصادی قرار می گرفت. تعلل بیش از 
حد در امر وارد کردن واکسن و امید واهی به وعده های 
غیرمحقــق برای تولیــد و تحویل ۵۰ میلیون واکســن 
داخلی تا آخر شــهریور نیز مثل بسیاری از امور دیگر نه 
با مؤاخذه ای همراه بود و نه با پاســخ گویی. بااین حال، 
آنچه مســلم اســت، بر اســاس همه قواعــد عالم و 
ســنت های الهی و نیز انتظار بحق مردم، اقداماتی که 
برای حفظ جان و سلامت مردم باید انجام می شد و به 
هر دلیلی انجام نشــد، مستوجب بررسی و پاسخ گویی 
در محضر مردم و در پیشگاه خداوند قهار خواهد بود».
او درباره انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ هم بیان 
کرد: «پاسخ شــورای نگهبان درباره علل رد  صلاحیت 
یکی از کاندیداهای اصولگرا که برای اولین بار و احتمالا 
آخرین بار ارائه شــد و نیز پاســخ متقابل ایشان نشان از 
مبانی غیرواقعی و سســتی داشــت که در ســال های 

متمادی بدون ذکر هیچ دلیلی در مورد افراد دیگر منجر 
به رد صلاحیت آنها شــده  بود. هشدار درباره این گونه 
اعمال سلیقه انحصاری و تحدید آزادی انتخابات بارها 
و به دفعات توســط دلســوزان و مصلحان و به منظور 
حفظ جمهوریت و مردم سالاری نظام مطرح شده بود، 
ولی نه گوش شــنوایی بود و نــه ترتیب اثری به تهدید 
اصول اساســی انقــلاب در حوزه هــای جمهوریت و 
آزادی داده شــد. اهمیت این مکاتبه و انتشار آن، صرفا 
در مستند شــدن و ارائه شواهدی است که سال هاست 
با دلایل سســت، بی پایه و اطلاعــات  جهت دار موجب 
رد صلاحیت صدها شــهروند و هتــک حیثیت آنان و 
ســلب امکان انتخاب آزاد مردم شــده است. این رفتار 
که هر روز دایره انتخابات آزاد را تنگ تر کرده، به حدی 
رســیده اســت که صرفا شــامل انتخابــات مجلس و 
ریاست جمهوری و شورای شهر نمی شود و امروز حتی 
انتخابــات نهاد هــای مدنی و صنفی نیز مشــمول این 
روش های تحدیدی و انحصاری هستند. متأسفانه عدم 
مشارکت مردم و حضور حداقلی بی سابقه در انتخابات 
۱۴۰۰ که نظام را به چالش می کشد نیز اهمیتی نداشته 
و رســیدن به هدف تعیین شــده با هــر هزینه ای مجاز 

شمرده می شود».
 او با اشاره به برخی مشکلات عمده در کشور اظهار 
کرد: «بدیهی اســت آنچه در این دعــوا و ادعا مد نظر 
اســت، ترکیب و جناح بندی حاکمیــت و نوع حاملان 
قدرت نیست؛ مســئله مهم این است که بدون تحقق 
حاکمیت ملی و مردم سالاری و بدون آزادی انتخابات، 
مســیر توســعه پایدار کشــور به کژراهه و بن بســتی 
بی ســرانجام خواهد رســید. مقابله با گســترش فقر، 
بی عدالتی، فســاد، تورم، بی کاری و معضلات گوناگون 
اجتماعــی و روانــی بدون اصلاح اساســی در مســیر 
اتخاذ شــده میسر نیســت. افزایش چشمگیر مهاجرت 
نخبــگان، خانواده ها و ســرمایه های کشــور اگرچه از 
ســوی  مســئولان   مورد توجه قرار نمی گیــرد، ولی در 
واقع پدیده ای اســت نگران کننده و ایران سوز که نشان 
از شرایط مبهم و نامطلوب برای ماندن و موجب رفتن 
به ناکجاآبادی دیگر اســت که شــاید مطلوب و شاید 
سراب باشد. این تمایل روزافزون به مهاجرت نشانه ای 

از احســاس ناامیدشــدن از اصلاح  و فرسودگی روحی 
و تهی شــدن از فرهنگ و هویتی اســت کــه به آن دل 
بســته ایم و البته حسرت و افســوس آنان که به عشق 
ایران و خدمت به مردم در کشور مانده اند، ولی به دلیل 
نگرش تبعیض آمیز ، مجال خدمت و بهره گیری از علم 
و ظرفیت شان را ندارند، بیشتر از کسانی است که کشور 

را به امید فضایی بهتر و با ثبات تر ترک کرده اند.
 ایشــان مظلوم جریان مسلطی هســتند که ایران را 
برای همه ایرانیان نمی داند و به جای شایسته ســالاری 
با نوعی رفتار علمی و سیاســی راه ها و مســئولیت ها 
را صرفــا برای آنان که بــه رویه ها تمکیــن کنند باز و 
مجاز می دانند. مســیر مرســوم انتخابــات که در همه 
جوامــع و دولت هــای دموکراتیــک و توســعه یافته 
ســاده ترین راه برای تغییــر و اصلاح نابســامانی ها و 
رســیدن به شرایط مطلوب اســت در سال های اخیر و 
به خصــوص بعد از انتخابات ســال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ 
با چالش جدی مواجه شــده اســت و چشــم اندازی 
برای امکان انتخابات آزاد و پرشــور مشاهده نمی شود؛ 
همان طور که در انتخابات ۱۴۰۰ انجمن اسلامی جامعه 
پزشــکی و بســیاری از احزاب دیگر عملا امکانی برای 
معرفــی کاندیدای واجد شــرایط نیافتنــد و کاندیدایی 
معرفــی نکردند. در چنین شــرایطی به جای انفعال و 
رســوب کردن و آیه  یأس خواندن باید به فکر چاره بود، 
بذر امید را کاشــت و نهال تلاش و حرکت و انسجام را 
آبیاری کرد، باید با امید به آینده ایران مســیر اصلاحات 
را اصلاح کرد. منظورم امید واهی و شعار نیست، امید 
به همراه بازنگری گذشــته، گســترش ارتباط و تعامل، 
مشــارکت و حرکــت در عرصه های مدنــی ممکن در 
محیط جامعه و دانشــگاه و هرجا که هستیم و تواصی 
به حق و صبر، این وظیفه انســان مؤمن و صالح است. 
باید چشــم ها را شســت و جور دیگر دید، بدون امید و 
تغییر نگرش و جست وجوی راه های نو برای اصلاحات 
یا باید منفعلانه و زمین گیر به ناکامی در ایران در ابعاد 
مختلف توســعه و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و 
تحدیــد آزادی ها بنگریم یا منتظر اعمال بی ســرانجام 
و همــراه با نا امنی و به هم ریختگــی اوضاع و آینده ای 

مبهم  باشیم».

 ظفرقنــدی در پایــان گفــت: «در چنین شــرایطی 
اصلاحات جامعه محور و مردم گرا تنها گفتمان مؤثری 
اســت که توسط مسئولان شــنیده خواهد شد. افراد و 
احزاب اصلاح طلــب باید همراه مــردم، حامی مردم 
و جلــودار مردم به روشــنگری و طــرح مطالبات آنها 
بپردازنــد، برقــراری ارتباط وثیق دوســویه و همراهی 
با اقشــار مختلــف، معلمان، کارگران، دانشــگاهیان و 
دانشجویان، پزشکان و پرستاران، هنرمندان... و تقویت 
نهاد جامعه از طریق روشنگری و تبیین شرایط موجود 
و آینده پیش روی کشــور در ابعاد اقتصادی، معیشتی، 
فقر، فســاد و رانــت و بحران های اجتماعــی از قبیل 
مشــکلات زنان، مهاجرت نخبگان، اعتیاد و آسیب های 
روانــی و ارائه راه حل های منطقــی و علمی برای رفع 
معضلات و مشکلات فوق و تدوین برنامه های سیاسی، 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی با 
تأکید بر نجات کشــور و توســعه پایدار و منافع ملی و 
نیــز حمایت از مــردم و همراهی و ســخن گویی برای 
مطالبات اساسی اقشــار مختلف، مسیری است که در 
آینده نه چندان دور مسئولان را به پاسخ گویی و تمکین 

به قانون مقید خواهد کرد».
 خاتمــی: باید تــا اطلاع ثانــوی از حضــور در قدرت 

چشم پوشی کنیم
ســید محمدرضا خاتمــی در ایــن نشســت گفت: 
«مفتخــرم که امــروز در جمــع یکــی از قدیمی ترین، 
منسجم ترین و شاید کارآمدترین نهادهای مدنی جریان 
اصلاحات حضور دارم. من در یکی،  دو ســال گذشــته 
خیلی صحبت نکرده ام؛ زیرا تصور می کنم حرفی برای 
گفتن نیســت و همه حرف ها زده شــده است و اکنون 
هم حرف های خوبی زده می شــود و دوســت داشتم 
که بیشــتر شنونده باشم و اســتفاده کنم. ما باید قدری 
بــه درون خودمان فکر کنیم که چــرا به این وضعیت 
رســیده ایم؟ و رهیافتــی برای برون رفــت از وضعیت 
کنونی پیدا کنیم. حرف زیاد اســت امــا عمل چندانی 
مشــاهده نمی شــود. تحولات جهانی چنان چشمگیر 
است که همه را سردرگم و کار را سخت کرده است».

او ادامــه داد: «دو گروه کارشــان را راحت کرده اند 
زیرا صورت مســئله را پاک کرده اند؛ نخســت براندازها 
هســتند که می گویند تا نظام جمهوری اسلامی وجود 
دارد، کاری از پیش نمی رود و باید این نظام برود. عمده 
اینها خارج نشین اند و معمولا با دردهای مردم آشنایی 
ندارند و حتی دیده می شــود به سرمایه های کشورهای 
خارجــی نیز وابســته اند و یــک حــرف و آن ضرورت 
براندازی را سال هاست که تکرار می کنند و می بینیم که 
در داخل کشور کمترین اقبال هم به آنها نمی شود زیرا 
مردمی که یک بار انقــلاب کردند دیگر نمی خواهند با 
انقلابی دیگر و برای ناکجا آباد خود و نســل های بعد از 
خود را گرفتار کنند. گروه دوم هم کسانی اند که معمولا 
اکثــر کانون های قدرت را در اختیــار دارند و با تعریف 
خاص خود از دین و گزاره های مختلف و مردم چشــم 
بر وقایع بســته اند و پیش می روند و جریان ســوم هم 
اصلاحات اســت که برخلاف دو گروه پیشین کار بسیار 

سختی در پیش دارد».
 ایــن فعــال سیاســی در ادامــه بیــان کــرد: «ما 
اصلاح طلبان می دانیم چه می خواهیم. ما شــفافیت، 
عدالــت، رقابــت، انتخابــات آزاد، آزادی، توســعه و 
پیشــرفت کشــور را می خواهیم و باور داریم رشــد و 
توسعه بدون دموکراســی ممکن نیست؛ هرچند مثال 
نقض این موضوع در بعضی کشــورها رخ داده است؛ 
امــا پایداری رشــد و توســعه بدون دموکراســی آنها 
مشخص نیست؛ بنابراین می دانیم چه می خواهیم؛ اما 
نمی دانیم چگونه باید به این خواســته هایمان برسیم. 
اکنون باید از خودمان بپرســیم اصلاحاتی که روزگاری 
مجلس، دولت و نهادهای مدنی را در اختیار داشــت، 
چرا شــرایط کنونی را تجربه می کند؟ من نمی خواهم 

در این مجال وارد این بشــوم کــه چه محدودیت هایی 
 وجــود دارد و می خواهــم بگویم خودمــان به عنوان 

اصلاح طلبان چه کردیم».
 خاتمی بــا برشــمردن موانع ســه گانه اصلاحات 
تصریح کرد: «اولین نکته این اســت کــه ما هرگز فکر 
نمی کردیم برای سیســتم توســعه و پیشرفت اهمیتی 
نداشــته باشــد. ما تصور می کردیم با روش اصلاحات 
مشــکل دارند و می خواهند رشــد و توسعه به دست 
اصلاح طلبان رخ ندهد؛ اما اشــتباه فکر می کردیم؛ زیرا 
فهمیدیم برتری جویی برای برخی از پیشــرفت کشــور 
و بهبود شــرایط زندگی مــردم مهم تر اســت. دومین 
مســئله تغییرات اجتماعی و نســلی اســت که درون 
کشــور رخ داده است. امروز فاصله گسترده ای میان ما 
و بچه هایمان به وجود آمده است. این تغییرات نسلی 
باعث شد که بدون توجه به نسل های تازه ادامه مسیر 
دهیم و نتوانســتیم با جامعه ارتباطی درســت برقرار 
کنیــم. امروز شــاید اصلاحات اعتبار خود را از دســت 
نداده باشــد و مردم بگویند که شــما را هنوز نیروهای 
دلســوز و معتمدی می دانیم؛ در عین حال می گویند که 
کاری از دست شما برنمی آید و می گویند شما یک سری 
بحث هــای قدیمی مطــرح می کنیــد و موضوعات را 
در دور باطلی می اندازید. نســل جدیــد لزوما به دنبال 
توسعه سیاسی نیســت و دنبال یک زندگی آرام است 
و برایش ســبک زندگــی اهمیت دارد. ما سیاســی ها 
می دانیــم اگر دولت حداقل های توســعه سیاســی را 
رعایت نکند، سبک زندگی مردم هم مناسب نمی شود؛ 
زیــرا همین حــالا می بینیم در نبود توســعه سیاســی 
مجلــس در خصوصی تریــن مســائل مــردم دخالت 
می کند. مــا به عنوان جریــان اصلاحات هنــوز هم بر 
نقد قدرت متمرکز هســتیم؛ اما بــه جامعه نگفتیم که 
این نقد قدرت چطور باعث بهبود ســبک زندگی شــما 
می شود و چون نگفتیم امروز می بینیم که مردم جریان 
اصلاح طلبــی، اصولگرایــی و تندرو و کنــدرو را یکی 
می دانند. مســئله ســوم هم محدودیت های عقلانی، 
اخلاقی و سنتی ماست. ما هیچ گاه اهل زدوبند نبودیم، 
اهــل اقدامات خیابانــی نبودیم و اهــل انقلاب کردن 
نبودیم و هــم می گوییم باید نظام را اصلاح کرد و باید 
پایی در حکومت و پایی در جامعه داشــت. به هر حال 

ما این باورها را داشته و داریم».
 او دربــاره ارائه راهــکار برای برون رفــت از موانع 
مذکور خاطرنشان کرد: «ما ناچاریم که ادبیات خودمان 
را تغییر دهیم. گفتمــان و آرمان های اصلاحات تغییر 
نمی کند و به هر حال ما خواهان دموکراســی هستیم؛ 
اما می شــود ادبیات مان را به گونــه ای تغییر دهیم که 
مردم متوجه شــوند دموکراســی اگر ســر سفره شــان 
باشد، چطور می تواند هم به تحقق هدف آزادی منجر 
شــود، هم به بهبود اقتصاد. اکنــون جریان اصلاحات 
صرفــا بیانیه هایــی در همراهی با مشــکلات عادی و 
روزمره مــردم مانند اقتصاد، آب یا فقــر می دهد یا در 
مسائل سیاسی مانند سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه 
می دهد که کافی نیست. مردم احساس می کنند جریان 
اصلاحات برای خالی نبودن عریضه بیانیه ای می دهد».
 خاتمــی در پایــان گفت: «ما تا اطــلاع ثانوی باید 
از حضور در قدرت چشم پوشــی کنیــم. هرچند ایران 
کشــور اتفاقات پیش بینی ناپذیر اســت. ما چه زمانی 
فکر می کردیم بعد از ۸۸ در ســال ۹۲ بتوانیم آن گونه 
اثرگــذاری در انتخابات داشــته باشــیم؟ حالا ممکن 
اســت این اتفاق بیفتد؛ اما حالا هم آنها تجربه شــان 
بیشــتر شــده، هم ما دیگــر دل و دمــاغ کارهای آن  
شــکلی سیاســی را نداریم. من اگر بخواهم خلاصه 
بکنم، این اســت که جریان اصلاحات چند چیز را باید 
برای خودش و برای مردم روشــن کند؛ نخست اینکه 
ایران اولویت اول ماست؛ یعنی هرچه امکانات و نیرو 
داریم، در درجه اول برای ایران بگذاریم. دومین چیزی 
کــه باید به صراحت بگوییم، این اســت که مهم ترین 
مظهر اقتدار کشــور این اســت که ما یک کشور آباد و 
با اقتصاد شــکوفا داشته باشیم. نکته بعدی این است 
که آیا ما در چارچوب همین قانون اساســی می توانیم 
گام هایــی به پیش برداریم یا نه؟ بعضی از دوســتان 
هســتند که می گویند تا قانون اساســی عوض نشود، 
هیــچ کاری نمی شــود کــرد. این به هر حــال حرفی 
اســت که باید روی آن فکر کرد؛ اما آیا از ظرفیت های 
همین قانون اساســی می توان استفاده کرد؟ اگر ما با 
گفتمان و حرکت های خودمان مسئولان  را قرار است 
به این نتیجه برســانیم که قانون اساســی باید عوض 
شود، خیلی راحت تر است که در همین قانون اساسی 

اصلاحاتی انجام شود».

  سیدمحمدرضا خاتمی و محمدرضا ظفرقندی مطرح کردند

اصلاحات مردم گرا، چشم پوشی از کسب قدرت

شــرق:  طرح محدود ســازی اینترنت که به طــرح صیانت از 
کاربران فضای مجازی مشــهور شــده و تاکنــون حداقل چهار بار 
نامش تغییر یافته، با انتقادهای گسترده افکار عمومی، کارشناسان 
و کسب وکارهای مجازی مواجه شــده  است. اینکه مدافعان طرح 
صیانت برای به کرسی نشــاندن طرح از انواع ابزار های رســانه ای 
استفاده کرده و  صدای رسایی هم داشته اند، پوشیده نیست و اکنون 
نیــز علی  خضریان، از مدافعان این طرح که طبق نظر کارشناســی 
مرکز پژوهش های مجلس خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی 
مردم است، جوابیه ای به گزارش «شرق» داده؛ جوابیه ای که بیش 
از آنکه بخواهــد محل نقد و دفاع از طرح صیانت باشــد، فضایی 
برای حمله به روزنامه «شرق» و اتهام زنی به این رسانه بوده است. 
«شرق» در راستای اخلاق رســانه ای، متن کامل جوابیه را منتشر 

می کند. در متن جوابیه خضریان آمده است:
  مدیرمســئول محترم روزنامه شــرق، با ســلام، این جانب علی 
خضریان نماینده مردم شریف و عزیز ایران از حوزه انتخابیه تهران، 

ری، شــمیرانات، اسلامشــهر و پردیس در پاســخ به درج مطالبی 
تحــت عنوان «تحدیــد دوباره اینترنت» در شــماره ۴۱۷۹ روزنامه 
شرق به تاریخ، یکشــنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ جهت تنویر افکار عمومی 
اقــدام به صدور جوابیه ذیل می نماید؛ لــذا انتظار می رود روزنامه 
شــرق بر اســاس ماده ۲۳ از قانون مطبوعات جمهوری اســلامی 
ایران نسبت به درج این جوابیه در همان صفحه و ستون در اولین 

شماره پس از دریافت جوابیه مبادرت ورزد.
 تیترهای عجیب!

روزنامه شــرق از ابتدای مطرح شــدن طرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی، موســوم بــه «صیانت» با درج تیترهای 
دوپهلــو و مغرضانه تلاش بــه تخریب این طــرح همچون تمام 
اقدامات مثبت مجلس شــورای اســلامی کرده اســت که منافع 
جریان سیاســی حامی روزنامه شرق را تأمین نمی کرد! روزنامه ای 
که تیترهای پروپاگاندایی آن همچون «امضای کری تضمین است» 
امــروز در محافل به عنوان لطیفه های تلخ مطرح می شــود، برای 

تخریــب نیروهای انقلاب از جمله جبهه پایداری انقلاب اســلامی 
بدون فوت وقت پس از تصویب طرح مذکور بارها سعی در ایجاد 
دو قطبی بین نیروهــای انقلاب کرد؛ در حالی که هدف این روزنامه، 
رســانه های همسو و جریان سیاســی متبوعش در نهایت ناامیدی 
مردم از جبهه انقلاب است؛ اما متأسفانه در یک بی اخلاقی آشکار 
هرگاه منافعش اقتضا کند، با هــدف رویارویی نیروهای انقلابی با 
یکدیگر، مطالب جهت داری را منتشر می کند. با این وجود روزنامه 
شــرق و جریان متبوعش نباید فراموش کنند که تضارب آرا امری 
طبیعی است؛ اما سپهر سیاسی نیروهای انقلاب یک هدف را دنبال 
می کند که جریان های سیاسی وفادار به آرمان های امامین انقلاب 
تلاش دارند از مسیرهای مختلف به این هدف که پیروزی مقاومت 
بر استکبار است، دست پیدا کنند. هدفی متعالی که موانع داخلی 
و خارجی مانع آن نخواهد شــد، البته تفکری که جهان را دهکده 
و آمریــکا را کدخدای آن می داند به طــور طبیعی با واژه مقاومت 

غریبه است.

 محدودیت، مسدودســازی، تهدیــد و تحدیــد واژه هایی برای 
انحراف ساماندهی

روزنامه شــرق در بخشــی دیگر از مطالب خود آورده اســت 
که جبهه پایداری برای دســتیابی به اهــداف خود از رهبر معظم 
انقلاب هزینــه می کند! در زبان فارســی ضرب المثلی وجود دارد 
که بی خدایــان، دیگران را به آیین خود می پندارند، متأســفانه این 
روزنامه شــأنی برای مخاطبان خود قائل نیست و تصور می کند که 
حافظه تاریخی ملــت ایران به قدری ضعــف دارد که طی مدت 
کوتاهی فراموش کرده اند که «شــرق» و دیگر روزنامه های حامی 
دولت گذشــته و جریان غرب گرا بارها برای رهایی از فشــار افکار 
عمومی در قضایایــی مانند افزایش بهای ســوخت، برجام و... از 
اعتبار مقام معظــم رهبری هزینه کردند، در حالی که برای مثال در 
مسئله برجام هیچ یک از شروط ۹ گانه رهبر انقلاب را رعایت نکرده 

بودند.
ادامه در صفحه ۸ 

پاسخ خضریان به گزارش «شرق»


